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هویت جنسی
هويت جنســی يکی ديگر از مباحث تربيت جنســی و عبارت 
اســت از: »احساس جامع،  منسجم و رضايت بخش از من1ِ جنسی 
متناسب با جنسيت بدنی. اين احساس بايد، همراه با چارچوب هايی 
شناختی بوده که هدايت گر رفتار اجتماعی فرد متناسب با جنسيت 
او باشد.« براســاس اين تعريف، هويت جنسی همان چيزی است 
که صفت دختری، پســری، مردی و زنی فرد از آن ناشی می شود؛ 
ضمن اينکه بايد دانست هويت جنسی، تابعی از تحول هويت فرد 
به معنای عام آن نيز می باشــد که اين خود بحثی است از مباحث 
روان شناسی رشــد و از قوانين آن تبعيت می  کند. هويت جنسی 
به عنوان بخشــی از فرهنگ هر جامعه نيز قابل بررسی است و در 
اين زمينه به شــدت وابسته به فرهنگ است. اين که دختر يا پسر 
بودن و زن يا مرد بودن چه مفهومی را به ذهن متبادر می سازد از 
جامعه ای به جامعة ديگر متفاوت بوده و دارای حد و مرز فرهنگی 
اســت. به اين ترتيب هويت جنسی را بايد از دو نگاه مکمل مورد 
نگاه تحولی2 و 2. نگاه جامعه شناسی فرهنگی3. بررسی قرار داد: 1.

1. نگاه تحولی؛ هويت تابعی از رشد عمومی دورة نوجوانی است. 
دورة نوجوانی دورة هويت جويی اســت. نوجوان در اين دوره تلاش 
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می کند خود را بشناســد و تصويری نســبتاً منسجم، هدايت گر، 
رضايت بخــش و برانگيزاننــده از خود به دســت آورد. اين تصوير 
دربرگيرنــدة عناصر گوناگونی از جمله در زمينة جنســيّت، دين، 
مليّت، شــغل، تحصيل و بســياری از فعاليت های متفرقه از قبيل 
ورزش، هنر و ســرگرمی می شود؛ اما جنســيّت از مهم ترين اين 

عناصر به شمار می آيد. 
در واقع هويت جنسی است که تکليف فرد را با خودش، در زمينة 
جنســيّت، و نيز چگونگی رفتار با هم جنســان و غيرهم جنسان، 
مشخص می ســازد. چگونگی اختلاط بين دو جنس، و ازدواج، به 
کمک همين بخش از هويت تعيّن پيدا می کند و رقم می خورد. با 
وجود اين که گفتيم شــکل و نوع ارتباط با جنسِ مکمل می تواند 
ناشی از فرهنگ جامعه باشــد. لکن اين هويت جنسيّتی نوجوان 
است که الگوی طبقه بندی او در هر يک از دو گروه جنسيّتی مذکر 
يا مؤنث قرار می گيرد. بدين ترتيب انتظار می رود هرکسی، خود را 
در گروهی طبقه بندی کند که واقعيت جسمانی او ايجاب می کند. 
لذا يک بدن پسرانه بايد يک هويت پسرانه را به دنبال داشته باشد 
و يک بدن دخترانه هــم بايد هويتی دخترانه را از خود بروز دهد. 
به رغم اين قاعده، مواردی نيز وجود دارد که هويت جنســی پسر 
يا دختری از فيزيولوژی بدنــی او تبعيت نمی  کند. در اين صورت 
 DSM V اختلال هويت جنســی با نام نارضايتی جنسی ـ که در
به ملال جنســيّتی5 تغييرنام پيدا کرده است ـ اتفاق می افتد که 

زنندة اين قاعده است. برهم 
هم جنس گرايان را بايد نمونه ای از کســانی کــه دارای اختلال 
هويت هســتند در نظر بگيريم و اين علی رغم آن است که در حال 
حاضر، در آسيب شناسی رفتاری، هم جنس گرايی را نه تنها در زمرة 
اختلالات هويتی بلکه در هيچ اختلالی طبقه بندی نمی کنند. لکن 
بايد در مورد آن نيز به وجود نوعی اختلال هويت اشــاره داشــته 
باشــيم. مردی که در جايگاه زوج منفعل در روابط جنسی ايفای 
نقش می کند نمی تواند خود را کاملاً  مرد به شــمار آورد و زنی هم 
که ايفای نقش فعال در چنين رابطه ای دارد نمی تواند کاملًا خود 
را يک زن به شــمار آورد. در مواردی هم که يک فرد هر دو نقش 
را در يــک رابطه هم جنس گرايانه ايفا می کنــد، نوعی اختلال در 
هويت جنســی خوددارد. بحث های جانبی در مورد هويت جنسی 
هم جنس گرايان، به دليل حذف ايــن رفتار از مجموعة اختلالات 
روانی، مورد چشم پوشی قرار گرفته است. اگر اين بحث از کتاب های 
آسيب شناسی روانی حذف نمی شد، جا داشت که علاوه بر نابهنجار 
دانستن اين رفتار، از وجود درجاتی از اختلال هويت جنسی نيز در 

مورد هم جنس گرايان سخن به ميان آيد.
با توجه به اين که بحث نارضايتی يا ملال جنسيّتی در کتاب های 

این که دختر یا پسر بودن و زن یا مرد بودن چه مفهومی را 
به ذهن متبادر می سازد از جامعه ای به جامعة دیگر متفاوت 
بوده و دارای حد و مرز فرهنگی است. به این ترتیب هویت 
داد:  قرار  بررسی  مورد  مکمل  نگاه  دو  از  باید  را  جنسی 

نگاه تحولی و 2. نگاه جامعه شناسی فرهنگی .1



آسيب شناســی روانی، و از جمله در DSM V مطرح شــده است، 
ما در اينجا راجع به علائم و علل آن ســخن نمی گوييم، بلکه فقط 
اين نکته را مورد توجه قرار می دهيم که مبتلايان به اين اختلال، 
خودشــان را اين گونه توصيف می کنند: بدن من بدن يک مرد )يا 
زن( اســت ولی روحم روح يک زن )و يا مرد(. اين تعبير، توصيفی 
بسيار گويا از وضعيت اين اختلال است. بنابراين، برای ما که نگاهی 
فوق مادی و يا غيرلائيک به شــخصيت و رفتار انسان داريم، اين 
سؤال به وجود می آيد که آيا روح انسان نيز دارای جنسيّت است و 
به عبارت ديگر آيا روح، فارغ از بدن، دارای جنسيّت است و يا اينکه 
تعلق آن به بدن،  جنسيت آن را مشخص می سازد. پاسخ گفتن به 
اين ســؤال که شايد سؤالی است برای تمامی متفکران مذهبی، بر 

عهدة فلاسفة مسلمان و يا متکلّمان است.
2. ديدگاه جامعه شناســی فرهنگی؛ در اين ديدگاه، برای تبيين 
هويت جنسی، به سراغ انديشه های رايج در جامعه بايد رفت. دراين 
ديدگاه دســت کم در دو زمينه می توان در جســت وجوی هويت 

جنسی بود:  اول در زمينة تعيين هويت جنسيّتی زن و مرد ايرانی 
به گونه ای که واقعاً هست، و دوم در زمينة هويت زن و مرد ايده آل، 
يعنی پاســخ دادن به اين سؤال که، هويت زن و مرد ايده آل دارای 
چه صفاتی اســت يا دارای چه صفاتی بايد باشــد؟ پاسخ به اين 
سؤال نقش مهم تری برای تربيت دارد. از آنجايی که در تربيت بايد 
اهدافی را دنبال کرد، می توان اهداف مربوط به تربيت هويت جنسی 
يا بهتر است بگوييم هويت جنسيّتی را از ترسيم شخصيت ايده آل 

زن و يا مرد مطلوب به دست آورد.
مــن فرصتی نيافتم تحقيقات انجام شــده در ايــن دو زمينه را 
بررســی کنم لکن از آن جايی که هدف اصلی در اين نوشتار ارائه 
خطوط اساسی برای تربيت جنسی کودک و نوجوان ايرانی است، 
در ادامــه، برخی از صفات مطلوب بــرای زن و مرد ايرانی را مورد 
بحــث قرار می دهم. اين صفات بعضــاً در متون دينی ما آمده و يا 

برگرفته از برخی از صفات اخلاقی پسنديده اسلامی است.

کرامت
کرامت صفتی اســت که دلالت بر بزرگواری و بزرگ منشی فرد 
دارد. با اين که صفات زيرمجموعة کرامت، بيشتر برای مردان قابل 
تصور است، لکن هيچ کس اين صفات را از زنان، جز در مواردی نادر، 
سلب نکرده است. به اين ترتيب ضمن در نظر گرفتن ويژگی های 
کرامت برای هر دو جنس، آن را بيشــتر برای مرد ايده آل در نظر 
می گيرند. نقطه مقابل کرامت، لئامت يا پستی است. به کسی 
که دارای کرامت است کريم می  گويند، فردی که فاقد 
ويژگی های انسان کريم است، لئيم 
به شــمار می آيد. مهم ترين 
کريم  انسان  ويژگی های 

عبارت است از:

گاهی هویت جنسی یک پسر یا دختر از فیزیولوژی بدنی 
او تبعیت نمی کند. در این صورت اختلال هویت جنسی با 
نام نارضایتی جنسی ـ که در DSM V به ملال جنسیّتی 

تغییر نام پیدا کرده است ـ اتفاق می افتد



1.خوشقولی. انسان کريم، انســانی است خوش قول. حديث 
معروف حضرت علی)ع( که فرمود: الَکريــمُ اذا وَعَدَ وَفی، در زبان 
فارســی تبديل به يک ضرب المثل شــده است. کريم اگر وعده ای 
دهد به آن عمل می کند. و يا: وَعدُ الکريمِ نَقدٌ و تَعجيل، يعنی وعدة 
کريم وعده ای اســت نقد و حاضر. بر اين اساس ضرب المثلی است 
در زبان فارسی که می گويد: »مرد است و قولش« يعنی مردانگی را 
با پای بندی مرد به قول خودش برابر می دانند. اين پای بندی يکی 

از ويژگی های کرامت به شمار می آيد.
ارزش سخن و کلام را دانستن، از جمله راست گويی، گزيده گويی، 
کم گويی، پاکی کلام و اجتناب از ناسزاگويی، غيبت، سخن چينی، 
تهمت و ورود بــه مطالب پيش پاافتاده، همگــی از صفات مردانه 
به شــمار می آيند. با اينکه به لحاظ اخلاقی اين صفات برای زن و 
مرد يکسان به شمار آمده، لکن به لحاظ اجتماعی و الگوی مردانه و 

زنانه، بيشتر الگويی مردانه به شمار می آيد.
2.بخشندگی.شخص کريم به دو معنا بخشنده است؛ اول اينکه 
گشاده دست و اهل بذل مال خويش و به معنايی سخاوتمند است 
و دوم اهل عفو اســت يعنی از خطای ديگران، به ويژه نســبت به 
خود به سادگی می گذرد. گشاده دستی را برای زن ناپسند به شمار 
آورده اند ولی نوع دوم بخشــش يعنی عفــو را برای هر دو جنس 
پسنديده به شــمار آورده اند؛ صفتی که برای حفظ خانواده بسيار 

ضروری است.
3.آبروداری.شــخص کريم مراقــب جايگاه اجتماعی خويش 
است. او از بدنامی گريزان و خواهان خوش نامی است. مالش را در 
راه حفظ آبرويش صرف می کند در حالی که شخص لئيم آبرويش 
را می دهد تا مالش را حفظ کند. توجه به شــأن و جايگاه ارزشمند 

اجتماعی فرد، از صفات اشخاص کريم، اعم از زن و مرد است.

حیا
حيا يک صفت پســنديدة اخلاقی اســت که هم بــرای مرد و 
هم برای زن پســنديده اســت، لکن در عرف يا در افکار عمومی 
جامعــه، آن را ويژة زنان به شــمار می آورند. اين نوع حيا بيشــتر 
بر روابط اجتماعی تأکيــد دارد. در روابط اجتماعی، به ويژه زمانی 
که پای مــردان ديگر به ميــان می آيد، خويشــتن داری زن حيا 
ناميده می شــود. اجتناب از شــوخی و امتزاج زائد، حاضر جوابی 
نکردن، سخنان ســبک به زبان نياوردن و اجتناب از رفتار گرم و 
صميمانه، به ويژه با نامحرمان، اشــاره به حيــا دارد. اين نگاه، يک 
نــگاه اجتماعی به حياســت؛ معنای اخلاقی آن تــا حدی با اين 

معنا متفاوت اســت تا جايی که حيا در مقابل خدا هم معنا دارد.

شجاعت
شــجاعت صفتی است که عمدتاً مردانه به شمار می آيد. حتی در 
مواردی آن را برای زنان ناپســند شمرده اند. شجاعت مرد و جنبة 
احتياط گری زن در مواجهه با منابع تهديدکننده، دو صفت مکمل 

يک ديگر به شمار می آيند.

صبروتأنّی
صبــر و تأنّی، که در نقطة مقابل عجله قرار دارد، برای زن و مرد 
صفتی پسنديده به شمار می آيد. درخصوص اين صفت تفاوت هايی 
بين زن و مرد وجود دارد که آن دو را اندکی از هم متمايز می کند. 
صبــر برای مرد زمانی يک صفت پســنديده به شــمار می آيد که 
متمرکز بر محيط خارج از خانه و به هنگام مواجه شدن با شرايط 
ســخت بيرونی است. اين در حالی است که صبر زن ناظر بر تحمل 
ناملايمــات زندگی خانوادگی و تربيتــی و گاه رفتارهای غيرقابل 
تحمل مرد اســت. اين دو نوع صبر اختصاص به يک جنس ندارند، 

ولی در انديشة اجتماعی مردم ايران چنين انعکاسی دارند. 

ملاحظاتی دربارة ویژگی های ایده آل زنان و مردان
در مــورد ويژگی های فوق ملاحظاتی وجــود دارد که بايد مورد 

توجه قرار گيرد؛ به اين شرح که:
ـ يافتن پاســخی جامع در زمينة هويت جنسيتی مردانه و زنانة 
مطلوب و ايده آل، نيازمند تحقيقی نسبتاً گسترده  است تا بتوانيم 

يک تصوير اجتماعی ايده آل از مرد و زن را استخراج کنيم.
ـ رفتارهای کسانی که هيچ گونه ملاحظات انسانی و فرهنگی در 
اعمــال خويش ندارند، نمی تواند ملاک تعييــن زن يا مرد ايده آل 
باشــد. کســانی که هرگونه راحت طلبی، لذت جويی، لاابالی گری 
و بی فکــری را در زمينــه رفتارهای اجتماعی خــود مجاز و مباح 
می دانند، نمی توانند ملاک تعيين بهنجاری و ايده آلی به شمار آيند. 
بنابراين مشــاهدة رفتارهايی که بيش از همه به چشم می خورد، 
مــلاک هيچ  گونه ايده آلی برای تربيت جنســی فرزندان اين آب و 

خاک نيست.
ـ تعليم وتربيت کشور بايد با جدّيت تثبيت هويت جنسی دختران 
و پسران را در دســتور کار خود قرار داده و برای حفاظت از کيان 
خانواده و آينده جامعه ايران، در جهت پرورش درست آن اقدام کند.

پینوشتها
1. Ego
2. Developmental viewpoint
3. Cultural sociological viewpoint
3.Transsexualism
5. Gender Dysphoria

یافتن پاسخی جامع در زمینة هویت جنسیتی مردانه و 
زنانة مطلوب و ایده آل، نیازمند تحقیقی نسبتاً گسترده  
است تا بتوانیم یک تصویر اجتماعی ایده آل از مرد و زن 

را استخراج کنیم
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